
  
  
  
  
  

  تمدن غرب موضع فقهاي شيعه در قبال
  مشروطيت أكيد بر مقطع نهضت تنباكو تابا ت

 *عليرضا جوادزاده

  چكيده
گيري در قبال مظـاهر و ابعـاد    فقهاي شيعه از زمان نهضت تنباكو به موضع

هاي مهـم غـرب بـراي فقهـاي دورة      مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ويژگي
نظـام  «و » تكنولوژي«، »استعمار«، »كفر«ولة توان در چهار مق مذكور را مي

برخورد «با كفر و استعمار، و » تقابل«گيري،  ذكر كرد. اين موضع» سياسي
با تكنولوژي و نظام سياسي بوده است. برخورد گزينشـي نسـبت   » گزينشي

به تكنولوژي و نظام سياسي، بر اساس اصول و قواعد فقهي ناظر به كفـار از  
تصرف از سوي ديگر صورت گرفته است. اصول فقهي يك سو و اصل اباحة 

حرمـت  «، »لزوم نفي سـلطه و تقويـت كفـار   «ناظر به كفار عبارت است از: 
». نجاسـت كفـار  «و » حرمت دوستي و همراز گرفتن كفار«، »تشبه به كفار

به رغم وجود مبناي نظري نسبتاً همسان و مشـترك فقهـا، آنهـا در مقـام     
  اند. هايي با يكديگر داشته ر برخي موارد اختلافشناسي، د و مصداق  موضوع
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  درآمد
، هـاي ايـران و روس و پـس از آن    بـه جنـگ   1آغاز آشنايي ايرانيان بـا تمـدن غـربِ مـدرن،    

» اسـتعمار «نسبت به  گردد. آگاهي ايرانيان ، در يك روند تدريجي و نسبتاً طولاني، ابتدا ميباز
صـورت  » فلسفه غرب«و در نهايت به » نظام سياسي غرب«، سپس نسبت به »تكنولوژي«و 

گرفت و البته در اين ميان، در ميزان آشنايي با غرب، سطوح مختلفي به وجود آمد. متقـابلاً در  
آشنايي و  هاي متفاوتي نيز بنا به شرايط زماني، ميزان گيري كنار آشنايي با تمدن غرب، موضع

  وحي نسبت به غرب صورت گرفته است.تعلقات فكري ـ ر
هاي مختلفي دربارة چگونگي برخورد ايرانيان با تمـدن غـربِ مـدرن صـورت       بندي تقسيم

تواند چندان دقيـق   بندي ديگر، نمي ها و هر تقسيم بندي اين دسته 2گرفته يا قابليت طرح دارد.
، و بندي از اتقان بيشتري برخوردار بـوده  سد اين تقسيمر و شفاف باشد. با اين حال، به نظر مي

  اشكالات كمتري متوجه آن است:
طبق ايـن ديـدگاه، حتـي آنچـه كـه بـه عنـوان قراردادهـاي         . مفيد بودن همة ابعاد غرب: 1

شود، براي ايران مفيد بوده است؛ زيرا اين قراردادها، آباداني و پيشـرفت   استعماري شناخته مي
 اند. خان ارمني چنين نظري داشته آورد. افرادي چون ميرزا ملكم به ارمغان ميرا براي ايران 

اين ديدگاه، نظرية شايع در ميان روشنفكران و عامة مردم . اخذ علم غربي، مقابله با استعمار: 2
ويژه از زاوية نسبت علـم   هاي مختلفي را ـ به  ها و طيف بوده است. قائلين به اين ديدگاه، گروه

 دهند. شكل مي و دين ـ
اين نظريه، ديـدگاه   اي غرب، برخورد گزينشي و تصرفي با علوم انساني: . اخذ علوم تجربي و پايه3

و نسبتاً مقبولي در ميان رهبران   شده مطرح در مؤسسات دانشگاهي ـ حوزوي و ديدگاه شناخته 
 است. جمهوري اسلامي

                                                                                 

هاي مختلفي وجود دارد. در اين نوشتار، معنـاي عـامي از تمـدن     . در تعريف تمدن و نسبت آن با فرهنگ، ديدگاه1
 شود. نيز مي مقصود است كه شامل برخي ابعاد فرهنگي

و » اقتبـاس و گـزينش  «، »اخـذ «ها به سه دسته اسـت:   بندي افراد و گروه بندي رايج در اين زمينه، دسته . تقسيم2
رسـد   ويژه در عنواني كه براي دستة دوم انتخاب شده است، به نظر مـي  گويي و ابهام، به با توجه به كلي». نفي«

  شد.گشا با تواند چندان راه ي نميبند اين تقسيم
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ظريه هسـتند. وجـه مشـترك ايـن     هاي مختلفي پيرو اين ن افراد و طيف . نفي مطلق غرب:4
پارچه ديدن تمدن غرب از يك سو و نفي آن به سبب ابتنايش بر ماديت  ها، بسيط و يك گروه

 است. و امانيسم از سوي ديگر

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به اين سؤال است كه موضع فقيهـان در قبـال تمـدن غـرب     
هـاي ذكـر    ضع علما، يكي از رويكـرد توان گفت مو مدرن، ذيل كدام طيف است؟ آيا اساساً مي

  اند؟ كه آنها موضع ديگري غير از آنچه ذكر شد، داشته شده است، يا آن
گيري فقهاي شيعه، بر پاية قواعد فقهي ناظر به كفار از  فرضيه تحقيق اين است كه موضع

 لـزوم نفـي سـلطه و   «از سوي ديگر است. قواعد فقهي عبارتند از: » الاباحه اصالة«يك سو و 
نجاسـت  «و » حرمت دوستي و همـراز گـرفتن كفـار   «، »حرمت تشبه به كفار«، »تقويت كفار

  ».لزوم نفي ظلم«و نيز قاعدة عام » كفار
   قبل از شروع بحث، چند نكته درخور ذكر است:

موضوع بحث، موضع فقيهان در قبال تمدن غرب اسـت، نـه ميـزان آشـنايي آنهـا بـا       . 1
  نيستند.اتباط  گرچه اين دو بي 1غرب؛

                                                                                 

. دربارة ميزان آشنايي علما با تمدن غرب، سؤال محوري اين است كه آيا آنها ماهيت غرب جديد را كـه بـر پايـة    1
سـان نبـوده    باره بايد گفت شناخت علما يـك  محوري و عقل خودبنياد است، درك كرده بودند يا نه؟ در اين انسان

هـاي   ه عنوان نمونه، در دورة مشروطه، در نوشـته ساني نداشتند: ب است، حتي علماي يك مقطع نيز برداشت يك
شـود. آخونـد ملامحمـدكاظم خراسـاني در      خواه، غرب، همان غرب مسيحي معرفـي مـي   برخي علماي مشروطه
همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول عالم بـر مـذاهب رسـميه آن ممالـك     « نويسد: تعريف مشروطيت مي

كاملاً اسـتوار و مصـون از    ـعلي مشيده السلام  ـ ر اساس مذهب جعفري  استوار است، همين طور در ايران هم ب
). ميرزا محمدحسين نائيني در 252و 251 :واقعات اتفاقيه در روزگاركاشاني،  شريف( »خلل و پايدار خواهد بود...

ه خـوي    تمام منازعات و مشاجرات واقعه في«نويسد:  مي ةالام هتنبي جهـت   ،»شمابين هر ملتّ با حكومـت تملكيـ
ايـن   ».براي رفع يد از احكام ديـن و مقتضـيات مـذهب    نه از«است، » سلطنت غاصبه جائره«تحصيل آزادي از 

ربط بـه ايـن داسـتان، و     اتّساع مشربها بي«نويسد:  فقيه، مشروطگي دولت را انتزاع آزادي از غاصبان دانسته، مي
الامة  تنبيهنائيني، .» (مشروطيت دولت يكسان است بود و نبودش ناشي از اختلاف مذاهب، و نسبت به استبداد و

ر. ك: محلاتّـي،  (محلاتي نيز آزادي در غرب را به همين صـورت تفسـير كـرده اسـت.     ). 95و  94 :ةالملّ هو تنزي
سـندي وجـود    ،). در مقابـل 520:رسائل مشـروطيت نژاد،  ، مندرج در: زرگري»المشروطه وجوب في المربوطة اللئالي«
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منظور از موضع فقيهان، موضع اكثريت فقهـا اسـت كـه بـر پايـة مبـاني و روش فقـه        . 2
كنند؛ در نتيجه فقهايي كه مواضعي را بـر اسـاس رويكردهـاي      مصطلح ( فقه اصغر) اتخاذ مي

  خارج از موضوع بحث هستند. 1،كنند ديگر اتخاذ مي
تمركز بحـث بـر يـك دورة      بگيريم، كه بتوانيم بحث را با دقت و جزئيات پي براي اين. 3

هاي تاريخي، مقطع نهضت تنباكو تـا نهضـت مشـروطه، از     گيرد. در ميان دوره زماني قرار مي
اي در بحث حاضر برخوردار است؛ چرا كه با آشكار شـدن مظـاهر تمـدني غـرب،      اهميت ويژه

در ايـن زمينـه   علما براي اولين بار در اين مقطع به صورت گسترده مجبور بـه اتخـاذ موضـع    
  شدند و اسناد متعددي نيز در اين زمينه وجود دارد.

  مباني فقهي حكم تحريم تنباكو
اند ريشه و علت قيام عليه قرارداد رژي را به بازرگانان  كه برخي نويسندگان خواسته به رغم آن

 ـ  جمالها يا انديشمنداني چون سيد ا روسي اريخي الدين اسدآبادي بازگردانند، شواهد و اسـناد ت
تـرين نوشـته در زمينـة     تـرين و مسـتند   ها وجود دارد. اولين، مهم زيادي در بطلان اين ديدگاه
حسن كربلايـي اسـت. او عـلاوه بـر توصـيفاتي كـه خـود دربـارة          نهضت تحريم، كتاب شيخ

كند، اسـناد متعـددي    چگونگي و دلايل صدور حكم تحريم و حمايت علما از آن حكم ذكر مي
                                                                                                                                                                                               

تن از علمايي كه رويكرد مخالف با مشروطه يا توقف و يا كمتـر موافـق بـا مشـروطه داشـتند، نظـام        دارد كه سه
الشـريعه اصـفهاني و    محمـدكاظم طباطبـايي يـزدي، شـيخ     كنند. سـيد  سياسي غرب را بريده از شريعت ارزيابي مي

ديد، لازم و واجب است يا عمل به قوانين موضوعة ج«اسماعيل صدر در جواب اين سؤال دربارة مشروطه كه:  سيد
اگر مراد به مشروطه، عمل به قوانين موجود در ممالك خارجه است ـ چنانچـه از   «... دهند:  چنين پاسخ مي» خير؟

بعضي از مطبوعات از ايران مشاهده شده است ـ معلوم است كه اين امر با شريعت سيد المرسـلين بلكـه بـا هـيچ      
(الفـت، تاريخچـه   » ات به اخـتلاف بلـدان و اقطـار و ازَمـان فـرق كنـد.      آيد كه امور شريعت و مذهبي درست نمي

 ).273ـ271: گنج زري بود درين خاكدانمداخلات سياسي و اجتماعي مجتهدان شيعه، مندرج در: لاله الفت، 
 هـاي  مـلاك برخـي از آنهـا ـ    باشد. البته افراد اين دسته ـ دست كم   بندي ذكر شده مي . منظوردستة سوم از طبقه1

تـوان مسـأله    ميكنند.  پذيرند و در واقع در برخورد گزينشي با تمدن غرب، دو معيار را مطرح مي فقهي را نيز مي
ـ چنانكه در متن اشاره شد ـ از زاوية فقه خاص و فقه عـام نيـز مـورد بررسـي قـرار داد؛ يعنـي دسـتة سـوم،           را

 پردازند. رايج به اظهار نظر مي تر است، اما اكثريت فقها، در محدودة فقه خاص و نگاهشان عام
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قيهان در اين زمينه صادر شده را در كتابش آورده اسـت. توصـيفات و اسـناد    نيز كه از سوي ف
مذكور به روشني بيانگر آن است كه مباني نظري اين قيام ضدغربي، به قواعد فقهي ناظر بـه  

  ادعا نيازمند توضيح و اثبات است:گردد. اين  كفار بازمي
مصـرف تنبـاكو چـه     علت و مبناي فقهي صدور حكم حرمت توسط ميرزاي شيرازي براي

شـود.   بود؟ معمولاً در پاسخ به اين سؤال، سلطة كفار در نتيجة اجراي قرارداد رژي، عنوان مي
در واقع، مطابق اين جواب، تحريم تنباكو، نتيجة يك استدلال در قالب صغرا و كبـرا بـه ايـن    

ر بـر  سـاز سـلطة كفـا    مصرف تنباكو پـس از اجـراي قـرارداد رژي، زمينـه    «شكل، بوده است: 
پس   ،»ساز سلطة كفار بر مسلمين باشد، حرام است هرچيزي كه زمينه«، »مسلمين خواهد بود

تـوان   از منظر و تبييني ديگر مي». رژي، حرام است دادمصرف تنباكو در وضعيت اجراي قرار«
باشـد؛ در   چنين گفت: حكم حليت مصرف تنباكو، مقيد به عدم سلطة كفـار بـر مسـلمين مـي    

ورتي كه قيد مذكور (عدم سلطه) نباشد و با مصرف تنباكو، سلطة كفار بر مسلمين نتيجه در ص
  د.شو محقق شود، حكم حليت نيز برداشته شده، حرمت بر آن بار مي

اين پاسخ صحيح است، اما كافي نيست. براي جامعيت بحث، بايـد اولاً، مفهـوم سـلطه را    
يز شامل شود؛ ثانياً، بـه اصـول و قواعـد    عام گرفت تا علاوه بر اقتصاد و سياست، فرهنگ را ن

  توجه داشت. توضيح مطلب چنين است:فقهي ديگر ناظر به كفار نيز 
ترين ويژگي غربيان از منظر فقهاي شيعه، كفر آنهاست. از اين زاويه، همه اصـول    محوري

  شود. اين اصول عبارتند از: و قواعد فقهي كه ناظر به كفار است، جاري مي
تـرين اصـل اسـت، آيـات و      بـر ايـن قاعـده كـه مهـم      ي سلطه و تقويت كفـار: الف) لزوم نف

  همچون: رواياتي

.الْمؤمنِين سبِيلاً يلَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَ
  )141(نساء : 1

  )460و  376: 17(حرّعاملي، وسائل الشيعه، ج  2.ألْإسلَام يعلُو و لَا يعلَي علَيه
                                                                                 

 خداوند هرگز راهي براي تسلط كافران بر مؤمنان قرار نداده است. .1
  گيرد. بالاتر از آن قرار نمي هيچ چيزاسلام برتري دارد و  .2
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سـلطه اسـت، اصـل      يافتـة   كند. البته، در مسأله استعمار كه وجـه تشـديد   يو ... دلالت م
  كند. نيز دلالت مي» لزوم نفي ظلم«عام

  ل روايي اين اصل عبارت است از:برخي دلاي ب) حرمت تشبه به كفار:

(محــدث نــوري، مســتدرك الوســائل،  1.: مــن تشــبه بِقَــومٍ عــد مــنهم×يقــال علــ
  )17:440ج

و  یقُلْ للْمـؤمنِين لَـا يلْبسـوا لبـاس أَعـدائ     : من أنبِيائه ی: أوحي االلهُ إلَي نبِ×لصادققال ا

ی.كَمـا هـم أَعـدايِ    یفَيكُونـوا أَعـدايِ   یو لَايسلُكُوا مسالك أَعدايِ یلَايطْعموا مطَاعم أَعدايِ
2 

  ).252: 1 فقيه، جبابويه، من لايحضره ال (ابن

  به دليل آياتي مانند: ج) حرمت دوستي و همراز گرفتن كفار:

  )28عمران:  (آل 3.ا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِينلَ

  )118 عمران: (آل 4.يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتخذُواْ بِطَانةً من دونِكُم

.هلَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَ
  ).22(مجادله:  5

  كه مستنداتي مانند: د) نجاست كفار:

سجرِكُونَ نشا الْممواْ إِننآم ينا الَّذها أَيي.
  )28 (توبه: 6

                                                                                 

 شود. از آنان شمرده مي گروهي تشابه جويدهر كسي به  .1
مـن  سرائيل وحى كرد كه: به مؤمنان بگو لباس دشمنان خداوند به يكى از پيامبران بنى افرمود:  ×امام صادق .2

نپويند كه در ايـن صـورت آنهـا نيـز ـ       رادشمنان مو روش نپوشند و غذاى دشمنان مرا نخورند و راه (= كفار) را 
  همانند كفار ـ دشمنان من خواهند شد.

  كنند. افراد با ايمان نبايد به جاي مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب .3
  ايد، محرم اسراري از غير خود انتخاب نكنيد. اي كساني كه ايمان آورده .4
 يابي كه با دشمنان خدا و پيامبرش دوستي كنند. هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمي .5
  ايد، مشركان ناپاكند. اي كساني كه ايمان آورده. 6
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شـود،   و علاوه بر اثبات احكام ظاهري وضعي كه در فقه بيان مي 1و ... بر آن دلالت كرده
  تواند وجود آثار معنوي را ثابت كند. مي

توان گفت ميرزاي شيرازي صرفاً با توجه به سـلطة   داشتن مطالب مذكور، آيا مي  با در نظر
در اقتصادي غربيان، حكم تحريم را صادر كرد؟ البته شكي نيست كه سلطة اقتصادي كفـار ـ   

تواند خود به تنهايي موجـب صـدور چنـين حكمـي شـود، امـا در        خاصي ـ مي   مرحله و مرتبة
موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادي، بـه تنهـايي موجـب تحـريم نشـده اسـت، بلكـه سـلطه         

آميز مسلمانان با كفار غربي، نقش و تـأثير بيشـتري در صـدور حكـم      فرهنگي و رابطة مودت
هـاي ميـرزاي شـيرازي در ايـن      ت اين امر، كافي است به نوشتهتحريم داشته است. براي اثبا

) حكـم تحـريم را صـادر    1309الاول  زمينه مراجعه شود: ميرزا قبل از آن كه (در اول جمـادي 
كند، دو تلگراف به ناصرالدين شاه ارسال كرد و از شاه قاجار خواست تا قرارداد را لغو كنـد. در  

  سال شده ـ چنين آمده است:ار 1308تلگراف اول ـ كه در اواخر 

دارد كه اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخله مملكت و مخالطـه و   عرضه مي
آهـن و   تودد آنها با مسلمين و اجراي عمل بانك و تنباكو و تتن [= توتون] و راه

غيرها، از جهاتي چنـد منـافي صـريح قـرآن مجيـد و نـواميس الهيـه و مـوهن         
ام مملكـت و موجـب پريشـاني عمـوم رعيـت اسـت.       استقلال دولت و مخلّ نظ ـ

  .)88(اصفهاني كربلايي، تاريخ دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباكو: 

ماه قبل از صدور  يك ) تقريبا1309ًالثاني  در بخشي از تلگراف دوم نيز ـ كه (در اوايل ربيع 
  :حكم تحريم ارسال شد ـ آمده است

آنها مسلط كرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه  ... كَفَره را بر وجوه معايش و تجارت
كم بيشتر  و مواده كنند و به خوف يا رغبت، ذلت نوكري آنها اختيار نمايند و كم

منكرات، شايع و متظاهر شود و رفته رفته عقايدشـان فاسـد و شـريعت اسـلام،     
  )96النظام گشته و خَلق ايران به كُفر قديم خود برگردند. (همان:  مختل

                                                                                 

  دانند. را نجس نمي» ر اهل كتابفاك«. البته برخي فقهاي معاصر، 1
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شود، تأكيد اصلي ميرزا در نفي امتيازات و قراردادها از جملـه قـرارداد    كه ملاحظه مي چنان
كفار با مسلمانان است؛ يعنـي چـون   » مخالطه و تودد«تنباكو، علاوه بر سلطة اقتصادي كفار، 

شود، پس بايد لغو شود؛ البته منظور هر گونه  آميز مي ساز رابطة مودت قراردادهاي مذكور زمينه
ي و تشـبه  هـاي دين ـ  دادن حساسـيت  نيست، بلكه مقصود، دوسـتي تـوأم بـا از دسـت     دوستي

  مسلمانان به كفار است.
حسن كربلايي  توضيحات بيشتر و شفاف شدن بحث، مناسب است مطالب شيخ براي اراية 

كه خود از يك سو از شاگردان فاضل ميرزاي شيرازي بود و از سـوي ديگـر، فضـا و شـرايط     
را از نزديك درك كرده بود، ذكر شود. مرحوم كربلايـي در ابتـداي كتـاب     صدور حكم تحريم

، در شرح وضعيت مردم مسلمان ايران هنگام انعقاد قرارداد رژي، بـه تفصـيل   »تاريخ دخانيه«
به انفعال فرهنگي ايرانيان در نتيجة ورود كفار غربي به ايـران و انعقـاد قراردادهـاي مختلـف     

توانـد   را به خوبي شرح داده است. مطالب ايشـان بـه خـوبي مـي     پرداخته، خطرات اين مسأله
  لت و مبناي صدور حكم تحريم باشد:كنندة ع روشن

را كـه از ارتبـاط، دوسـتي و مـراوده بـا      » اي نخستين بهره و فايـده «مؤلف تاريخ دخانيه، 
ازديـاد   كند. پيامد بيان مي» فرنگستان«وجود آمد، شيوع كالاهاي  غربيان براي مردم ايران به

  كه:مصنوعات غربي اين بود 
بسيار از شعُب بزرگ و عمدة صنايع ايران كـه سـرماية تـوانگري مملكـت بـود،      

اي،  يكسره باطل و خلق كثيري از مردم ايران كه ارباب اين صنايع بودند، با عده
  )38و  37(همان:  ه از كار افتاده و عاطل ماندند.بالمرّ

با غربيان، خودباختگي گروهي از ايرانيان بـود؛ بـه   » مراودهمواده و «از سوي ديگر، نتيجة 
مانـدگي بـوده و راه پيشـرفت و ترقـي      اي كه از منظر آنها، مذهب و ديانت، عامل عقـب  گونه

  ايران، كنار گذاشتن علوم اسلامي و اخذ علوم غربي عنوان شده است:
ــه و      ــات ملكي ــناعيه و تنظيم ــات ص ــدريجاً از ترقي ــران را ت ــان اي ــاير بزرگ س

هاي فرنگستان، تكامل حاصل آمده، صنايع پريشان ايـران را چـون بـا     هنرمندي
آن همه ساز و سامان فرنگستان سنجيدند، نسبت نقص مطلق با كمـال مطلـق   
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ملت [= مذهب و علما] را كه سبب اصلي  ديدند ... اين شد كه از اين پس كلمة 
از دلهـا برفـت و افكـار    خرابي كار ايران فهميده بودنـد، نفـوذ و موقـع پيشـين     

دانستند، هـر روزه   فرنگستان كه ضامن سعادت و نيكبختي ملت و مملكتش مي
در نظرها رونقي تازه گرفت و به تدريج مقـام فرنگيـان در ايـران خيلـي بلنـد و      
منتسبات فرنگيان كليتاً خيلي دلپسند افتاده و بدين وتيـره، هـر كـار فرنگـي و     

افزوده شد و بازار اسلام و مسـلماني را همـي رونـق    مĤبي را در ايران رواج  فرنگي
بكاهيد، تا آنجا كه بزرگان ايران را از سازش و آميزش با مردم فرنگستان، عظـم  
[= بزرگي] بسياري از منكرات اسلاميه يك سر از نظر به در رفـت؛ سـهل اسـت    

كم بـه معلومـات وجدانيـه و مسـلمات فطريـه رسـيد ... بالجملـه؛         كه نوبت، كم
زش با فرنگي، بدين حدها نيز از مسلمانان قناعت نداشته، كار مسلمان را به آمي

جايي رسانيد كه در ضمن تعريضات به علماي اسلام، افكار و خيالات فرنگستان 
ـ كه جز تعمير آخور نتواند نمود ـ علوم و معـارف حقيقـي خواندنـد، و علـوم و      

ة هر سـعادت ... اسـت،   معارف اسلامي را كه سرچشمة هر چيز و فيض و سرماي
  )40ـ 37اوهام جزئيه گفتند ... (همان، 

از » بزرگــان و كارفرمايــان ايــران«وضــعيت مــذكور، در عرصــة عملــي، موجــب تقليــد  
به تدريج اين معني از بزرگـان بـه زيردسـتان    «شد و » جميع حركات و عادات«در  »فرنگيان«

وضع و لباس مسلماني «ي ناچاري از رو» گران مسلمان صنعت«كرد. در همين راستا،» سرايت
كه نه تنها براي مـردم غريـب، بلكـه    » كردند وار مي را به كلي تغيير داده، خود را چنان فرنگي

  نبود.» تشخيص مسلمان از فرنگي به سهولت، ممكن«براي مردم بومي هم 
بندي خود از رابطة ايرانيان مسـلمان بـا كفـار غربـي قبـل از       حسن كربلايي، در جمع شيخ

  نويسد: ميشناسي ـ روانشناسي،  صدور حكم تحريم، با نگاهي جامعه
هر صاحب وجداني را در عالم، بالعيان مشهود اسـت كـه هـر يـك از دو سـبب      

را جداگانـه و مسـتقلاً در تغييـر اخـلاق و آداب انسـاني      » تربيت«و » معاشرت«
اد مسـلمانان  تأثير تام و تمامي است ... اين گونه تغيير و تبـديل، ابتـداء در آح ـ  

ظهور و بروز يافته و از آنجا كم كم به هيئت نوعية مردم مملكت سرايت خواهد 
نمود. و نيز اين گونه تأثير، البته از هيئت اسلاف مردم مسلمان به هيئت اخلاف 
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سرايت گرفته، در مردم دورة واپسين به جايي خواهد رسيد كه صـاف از جملـه   
  )62ـ  52ان: (هم. مردم مسيحي محسوب باشند ... 

نياز از هرگونه شرح و توضيح اسـت و بـه    حسن كربلايي ذكر شد، بي مجموع آنچه از شيخ
دهندة فضاي ذهني علما در مبارزه با قراردادها از جملـه قـرارداد رژي بـه عنـوان      خوبي نشان

  1بخشي از ابعاد تمدني غرب جديد است.

  يمرويكرد علما در مقابل مصنوعات غربي پس از نهضت تحر
 بـراي خصوص در ميان علما بود كه  يكي از پيامدهاي مهم جنبش تنباكو، تقويت اين ذهنيت، به

ت دارد وسـايل  رهاي غيرمسـلمان بـر مسـلمين، ضـرو     رفع وابستگي به بيگانگان و سلطه قدرت
هـاي اقتصـادي و    مورد نياز جامعه ايران، در داخل كشور توليـد شـود. در همـين راسـتا، شـركت     

در اصفهان بود. اين شـركت بـا   » شركت اسلاميه«ترين آنها،  جود آمد. يكي از بزرگو توليدي به
                                                                                 

حوادث نهضت تحريم و رخدادهاي در آنها تلاش شده است  كهها  آنچه ذكر شد، ضعف برخي تحليل. با توجه به 1
شـود.   ارزيابي شود، روشن مي يگركدمندي اين دو گروه به يو نياز متأثرّ از آن در قالب تعامل رهبران و بازرگانان

هـا خمـس و سـهم امـام      علما به بازرگانان نيازمند بودند؛ زيرا از آن«شود كه:  وان ميها، چنين عن در اين تحليل
بازرگانان متّكي به علما بودند؛ زيرا علما بانفوذترين پشتيبان آنان در برابر دولت  ،كردند. از سوي ديگر دريافت مي
دادهاي متعدد دولـت بـا بيگانگـان،    در اوايل قرن چهاردهم هجري كه با عقد قرار ،؛ در نتيجه»رفتند به شمار مي

به خطر افتاد، اين مسـأله بـه معنـاي از دسـت      پا طبقه متوسط اجتماعي به ويژه بازرگانان و كاسبان خرده منافع
هاي علميه بود؛ به همين جهت، علما جهت تداوم رواج شريعت، فتواي تحريم صادر كرده، بعـد   رفتن منافع حوزه

كم) از اين اقدامات  هايي چون شركت اسلاميه نقش اساسي ايفا كردند و يا (دست تاز آن نيز يا در تأسيس شرك
.) طبق اين نظريـه،  131 ـ 129: تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق ،حائري( حمايت نمودند.

بـه مبـارزه بـا سـلطة      ويژه صدور حكم تحـريم تنبـاكو، محـدود    دغدغه و مبناي علما در مقابله با قراردادها و به
اقتصادي بيگانگان بود؛ اين مبارزه هم ـ نه از آن جهت بود كه قراردادها موجب سلطة كفار بـر مسـلمين بـود و     

اقتصـادي بيگانگـان، در نهايـت      گرفت كـه سـلطة   بايد با سلطة كفار مقابله شود، بلكه ـ از آن جهت صورت مي 
هـا سـند و گـزارش     شد. با توجه به اسناد ذكر شده كه ده عه ميهاي علمية شي موجب به خطر افتادن منافع حوزه

هاي ديگـري كـه    توان ذكر كرد، ضعف چنين ديدگاهي ـ همچون ديدگاه  ديگر نيز به عنوان دليل و مؤيد آن مي
الدين اسـدآبادي بـه ميـرزاي شـيرازي      ها يا در نتيجة نگارش نامة سيد جمال نهضت تحريم را به تحريك روس

تـوان بـه برخـي اقـدامات علمـا در       شود. در همين راستا و به عنـوان نمونـه مـي    كنند ـ مشخص مي  ارزيابي مي
 هاي پس از نهضت تحريم اشاره كرد كه در ادامه مقاله، مورد بحث قرار گرفته است. سال
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هدف تأمين منسوجات مورد نياز مردم مسلمان ايـران، بـا تـلاش و حمايـت علمـاي اصـفهان،       
هايي نيز در برخي شـهرهاي   ق تأسيس شده، شعبه1316آقا نوراالله اصفهاني، در سال  ويژه حاج به

  گماردند.ه تأييد و پشتيباني اين شركت همت راجع و علماي بزرگ نيز بم وجود آمد. ديگر به
جاي مانده از علما در  دربارة موضوع مورد بحث، يعني موضع علما نسبت به غرب، اسناد به

اين مقطع كه در حمايت از توليدات داخلي و توصيه به كنار گذاشـتن كالاهـاي غربـي صـادر     
توان گفت كه فقها از زاوية قواعد و اصول  به اين اسناد، مي شده، بسيار بااهميت است. با توجه

» نفي مـودت و همـراز گـرفتن كفـار    «، »نفي تشبه به كفار«، »نفي سلطه كفار«فقهي، يعني 
جا برخي اسناد مذكور در  اند. در اين به اتخاذ موضع نسبت به غربيان پرداخته  »نجاست كفار«و

  شود: ر ميمقطع نهضت تحريم تا نهضت مشروطيت ذك
آقا نوراالله اصفهاني، با توجه به اصل نجاسـت    اي به حاج حسين خليلي تهراني در نامهميرزا

اهل ايران به هيچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و طلبيدن اجناس خارجـه  «كفار، اميد دارد 
بلكه اين مأكول و ملبوس پاك طاهر، سـبب اجابـت دعـوات و عـوارف و قبـولي      «تا   »نشوند

  نويسد: او مي» اعات شود.ط
المقـدور بـه غيـر از اجنـاس معمـولي ايـران        خود احقر هم قاصـد و عـازمم حتـي   
توانيـد در ايـن عمـل خيـر عظـيم فروگـذار         استعمال ننمايم ... به قدري كـه مـي  

  )77و  76آقا نوراالله اصفهاني:  نفرموده... (نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج

ني در پاسخ استفتايي دربارة استفاده از وسـايلي كـه در منـاطق كفـار     ميرزا ابوالقاسم گيلا
  نويسد: مي ،»همه قسم شبهه در او هست« ساخته شده و

استعمال مصنوعات در بلاد كفر، خلاف احتياط شديد است. بلكه هرگاه بـدانيم از  
دست كافر درآمده يا در بلد كفري كه هيچ مسـلمان در او نيسـت، مصـنوع شـده     

احتمال صنعت مسلمان ندهيم، خيلي محل اشكال اسـت و جـايز نيسـت.    است و 
  1)77پس طريقة نجات، استعمال مصنوعات در بلاد مسلمين است. (همان: 

                                                                                 

ة مصـنوعه  فرمايند در اين مسأله شرعيه كه متكلف با تمكن به استعمال امتع چه مي«... . متن استفتا چنين است: 1
به بلاد مسلمين كه ابداً شبهه نجاست و عدم تزكيه و غيرمأكوليت در آن نيست بدون عسر و حرج، آيـا در ايـن   
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كـه كالاهـاي    خود بر شـركت اسـلاميه، از ايـن زاويـه      عبداالله مازندراني، در تأييدية  شيخ
، ترويج  »ليه و شرعيه استمشتبهات از مستحسنات عق«خارجي از مشتبهات است و دوري از 

) 2): 1317، ( هفـدهم شـوال   14داند. (ثريا، سـال دوم، ش   و همراهي اين شركت را لازم مي
اسماعيل صدر نيز در تأييديه بر اين شركت، بر اصل نفي سلطة كفار تأكيد داشـته، اظهـار    سيد

ه اسلام از احتياج ممالك محروس«كند كه مسلمانان از گرفتاري به كفار برهند و  اميدواري مي
به كفرستان مستغني گردد و مدام به تأييد حضرت ملك علام عزّ اسـمه، بـه عكـس سـابق،     

  )2و 1(همان:  » تقويت اسلام و تضعيف كفر شود.
حسـين محـدث    اي نيـز از ميـرزا   هاي علما در تأييد شركت اسلاميه، نوشته در ميان نوشته

نيا؛ً به وضوح، از زاوية نجاسـت معنـوي كفـار، بـا     نوري وجود دارد كه اولا؛ً تفصيلي است و ثا
آقا نوراالله اصـفهاني چنـين    هايي از نامة ايشان به حاج كند. در بخش كالاهاي غربي معامله مي

  ست:آمده ا

اسـتنباط   1،»ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَر اسم اللَّه علَيـه «... علماي راسخين از آية مباركة 
هر غذايي كه براي اسم و شهرت و امثال آن مهيا شود، داخل است فرمودند كه 

در اين نهي. پس حال، پارچه كه از ابتداي صنعت تـا إنهـا در دسـتهاي اعـداي     
م ـ (كه در آنهاسـت جمعـي كـه دشـنام و      هخداوند و خلفايش ـ صلوات االله علي

كنـد، اثـرش چيسـت و     سخريه به آن ذوات مقدسه گوينـد و كننـد) سـير مـي    
هـا اسـت اثـر اجابـت در دعـاي خـود        مش چه باشد؟ نـوع مسـلمانان سـال   حك
بينند ... ندانستند كه اول شرط اجابت، پاكيزگي مطعوم و ملبـوس اسـت و    نمي

هر چه در آنها مداقه كنند، اثرش را در آنجا مشاهده نماينـد. بـا دسـت خبيـث     
  گي از ملبوس بافتةآلوده به اقسام معاصي و ملوث به انواع قاذورات ... توقع پاكيز

او داشتن، عين سفاهت و به مجرد طهارت و حليت ظاهر قناعـت كـردن، تمـام    
  )12): 1318(هيجدهم صفر  28خسارت است ... (همان، ش

                                                                                                                                                                                               

شود؟ يا اولي و احـوط و لازمـه    صورت مساوي است با امتعة مصنوعه در بلاد كفار كه همه قسم شبهه در او مي
 »شود؟ د مسلمين درست ميكه در بلا اي داري آن است كه استعمال نمايند امتعه دين

 )121. از چيزي كه اسم خداوند بر آن برده نشده است، نخوريد. (انعام: 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 153   �   ...تمدن غرب باموضع فقهاي شيعه در قبال 

 گيـرد. در ايـن اسـتفتا    ق، اسـتفتايي از علمـاي عتبـات صـورت مـي     1324در اوايل سـال  
  آمده است:  چنين

ق اجناس كه از اجانب و غير اهـل  چيست حكم شرعي امتعه و البسه، بلكه مطل
شود، در صورتي كـه مثـل آن را خـود مسـلمين دارنـد، بلكـه        اسلام خريده مي

ممكن است كه خود مسلمانان آن امتعه و البسه و اقمشه را به كارخانه و غيـره  
ايجاد كنند، خصوصاً وقتي كه خريداري مسلمين از اجانب و غيرمسلمين، فعـلاً  

شود ... سيما وقتي كه يك جـنس را   ف قواي مسلمين ميو مĤلاً سبب فقر و ضع
هم مسلمان دارد هم غيرمسلمان، آيا لازم است كه از مسلم خريداري نمايند يـا  

  )20): 1324صفر  25( 33المتين كلكته، سال سيزدهم، ش  خير؟ ... (حبل

 چيزي كه موجب تقويت محمدكاظم خراساني در پاسخ اين سؤال، بر حرمت هرآخوند ملا
  نويسد: لمين باشد، فتوا داده، ميكفار و ضعف مس

... بيع و شراء با كفار كه موجب تقويت كفار است و سبب ضعف مسلمين، جـايز  
  )21نيست و همچنين ساير امور از معاشرت با ايشان. (همان: 

نفـي  «االله اصفهاني مشهور به شيخ الشريعه در پاسـخ سـؤال، بـر مبنـاي اصـول      شيخ فتح
  نويسد: مي، »تشبه نفي«و » مودت

يؤمنون باالله و اليوم الآخر يوادون من حاد  االله الرحمن الرحيم. قال االله تعالي لاتجد قوماً بسم

و روي الصـدوق عـن    1االله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوام أو عشـيرم. 

بعض الانبياء قل للمؤمنين  عبداالله الصادق ـ عليه أفضل السلام ـ إن االله تعالي أوحي إلي   ابي

لاتلبسوا ملابس أعدايي و لاتطعموا مطاعم أعدائي و لاتسلکوا مسـالک أعـدائي فتکونـوا    

اغلب مفاسدي كه در اعمال و عقايد مسلمين پيدا شده، از اختلاط آنها  2.أعدائي
با كفار و تشبيه به آنها در گفتار و كردار و احاطة امتعه و اقمشه و البسـه وآلات  

                                                                                 

كني كه با دشمنان خدا و پيامبرش دوستي بورزنـد؛   . هيچ گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، پيدا نمي1
  )22ند. (مجادله: اگرچه [آن دشمنان] پدران، فرزندان، برادران و يا خاندانشان باش

مـن  «. ترجمه و مأخذ روايت در صفحات قبل، ذكر شد. شايان ذكر است در روايتي كـه شـيخ صـدوق در كتـاب     2
 ذكر كرده است، خطاب به مؤمنين به صورت غيابي است.» لايحضره الفقيه
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أدوات و أواني آنها به جميع أعصار، بلكه چيزي نمانده از لوازم تعيش و زندگي و 
الا آنكه از آنها در او نشانه و رسمي و اسمي هست ... چه قدر خوب است قـدري  
به غيرت بيايند مسلمين و عار و تعصبي پيدا كنند؛ و حكـم و جـواب و سـؤال،    

  )21و  20واضح و مركوز اذهان اطفال مسلمين است. (همان: 

سؤال، همچون آخوند خراسـاني بـر   به اين سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي نيز در پاسخ 
  :تأكيد كرده است  »نفي سلطه«اصل

... هر چه موجب تقويت و شوكت كفر و كفار و باعث ضـعف اسـلام و مسـلمين    
است، حرام است؛ چه از معاملات باشد يا غير آن از آنچه باشد... و بسـي سـزاوار   

كه مسلمين، كليه، هرگاه ممكن باشد، بدون ترتب مفسده، تحرز كننـد از   است
  )20چيزهايي كه در معرض تقويت كفر است ... (همان: 

اي كه  است، به گونهبرخوردار  ييبالااز اعتبار يزدي به لحاظ فقهي  از آنجا كه مرحوم سيد
ر كتاب مهـم ايشـان، يعنـي    اكثريت فقها در صد سال اخير، مرجعيت خود را با نوشتن تعليقه ب

كنند، در اين بخش مناسب است اسناد مربوط به ايشان را با تفصيل  ، اعلام مي»الوثقي  ةعرو«
  :ذكر كرده، به بررسي آنها در راستاي موضوع بحث بپردازيم

يزدي در حمايت از شركت اسلاميه صـادر كردنـد،    در بخشي از دستخطي كه مرحوم سيد
  چنين نوشتند:

شايسته و مناسب و به موقع و محل است كـه عمـوم مـؤمنين ... مهمـا     ... بسي 
امكن از البسه و اقمشة خارجه متحرز باشند؛ بلكه سزاوار اين است كه در سـاير  
جهات حركات و سكنات و كيفيات لباس و طعـام و شـراب و گفتـار و كـردار از     

ات االله عليـه:  الصـادق صـلو    وضع و طرز كفار خود را برحذر و بركنار دارند. قـال 
اوحي االله تعالي الي نبي من انبيائه: قل للمـؤمنين لا تلبسـوا لبـاس اعـدائي و لا تطعمـوا      «

مطاعم اعدايي و لا تسلكوا مسالك اعدايي فتكونوا اعدايي كما هم اعدايي. إن االله لا يغيـر  

  )2): 1317(دهم شوال  13(ثريا، سال دوم، ش  1»ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم.
                                                                                 

  دهد، مگر آن كه آنها ابتدا خود را تغيير دهند. . خداوند هيچ قومي را تغيير نمي1
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اي كه به  است. نكته  »لزوم عدم تشبه به كفار«االله يزدي بر اصل  در اين نوشته، تكية آيت
رسد نيازمند تأمل در نوشته مرحوم يزدي باشد، مسـأله تكنولـوژي غربـي اسـت. آيـا       نظر مي

سزاوار اين است كه در ساير جهات حركات و سكنات و كيفيات : «ةتوان از مفهوم عام جمل مي
، »و شراب و گفتار و كردار از وضع و طرز كفار، خـود را برحـذر و بركنـار دارنـد     لباس و طعام

مـر برآمـده از   ااستفاده كرد كه از نظر ايشان، دوري از ابزار و وسايل مدرن و به طور كلي هـر  
، رفتاري مطلوب به شمار رفته و عدم اجتنـاب  »شوند كه مردم آن از كفار محسوب مي«غرب 

شود، جملـه مـذكور شـموليت و     كه ملاحظه مي اط است؟ از يك سو، چناناز آنها، خلاف احتي
عموميت دارد و از سوي ديگر، ممكن است گفته شود مرحوم يزدي در مقام بيان اين مسـايل  

رسد بتوان گفت از نظـر سـيد، ابـزار و     باشد. به نظر مي نبوده و آنها خارج از قصد و نظر او مي
دسـت غربيـان و توسـط آنهـا (كـه غيرمسـلمانند)        ، اما اگر بهوسايل مدرن ذاتاً مشكلي ندارند

كه اگـر مسـلمانان، هماننـد پوشـاك      ساخته شود، اجتناب از آنها مورد سفارش است؛ همچنان
كـه ذكـر    گرفت. در واقع ـ چنـان   كردند، اجتناب از آن، مورد توصيه قرار نمي غربي را توليد مي

ت اسلاميه، مسأله كفر است؛ در هرجـا و بـه هـر    محوري در تأييدية سيد به شرك ةشد ـ مسأل 
شود و زماني كـه حيثيـت مـذكور     صورت اين حيثيت موجود باشد، به اجتناب از آن توصيه مي

برداشته شود، طبيعتاً مورد مذمت قرار نخواهد گرفت؛ گرچه ممكن است به اجتنـاب از برخـي   
رد. سـند ديگـر در زمينـة حكـم     موارد از جهات ديگر سفارش شده يا حتي مورد الزام قرار گي ـ

ق اسـت كـه در   1324در اوايـل سـال    يياستفاده از اجناس غربي، سند مربوط به پاسخ استفتا
. هر چه موجب تقويـت و شـوكت   .«.عبارات سابق ذكر شد. طبق اين سند، از نظر سيد يزدي 

غيـر آن   كفر و كفار و باعث ضعف اسلام و مسلمين است، حرام است؛ چه از معاملات باشد يا
  )20): 1324صفر  25( 33المتين كلكته، سال سيزدهم، ش (حبل» از آنچه باشد...

؛ ثانياً، بـا توجـه   است» كفر«محوري،  ةدر اين نوشته نيز، اولاً ـ همانند نوشته قبل ـ مسأل  
برداري از تكنولوژي و حتي نظام سياسي غربي نيز اگـر موجـب تقويـت     به عموميت آن، بهره

م شود، اشكال دارد. در نتيجه، بعدي ندارد كه برخي فقها از جملـه شـخص   كفر و ضعف اسلا
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شناسـي و تشـخيص موضـوعات، در اسـتفاده از برخـي ابـزار و        مرحوم يزدي در مقام مصداق
  وسايل مدرن، احتياط كرده باشند.

، »لزوم عـدم تشـبه بـه كفـار    «البته در اين نوشته، برخلاف تأييديه ـ كه با تكيه بر اصل  
ناب مسلمانان از مصنوعات غيرمسلمين و عدم تبعيت از آنهـا مـورد نظـر بـود ـ سـخن از       اجت
اسـت. در  » لزوم نفـي سـلطه و تقويـت كفـار    «و بيانگر اصل » تقويت كفر و تضعيف اسلام«

تفاوت وجود دارد » استعمار«و مفهوم » سلطه«همين راستا، بايد توجه داشت كه ميان مفهوم 
نسبي بوده و داراي مراتب مختلف هستند، اما مترادف نيسـتند. شـايد   و اين دو به رغم آن كه 

تناسب بيشتري داشته باشـد؛ در  » ظلم«با » استعمار«و مفهوم   »حاكميت«با   »سلطه«مفهوم 
توان گفت استعمار، سلطة مذموم است و با لزوم نفي سلطة كفار، به طريق  نتيجه، به نوعي مي

شود؛ شايد به بيان ديگر بتوان گفت كه علاوه بر اصل نفي  مي اولويت، نفي استعمار كفار ثابت
  كند.  سلطة كفار، اصل لزوم مقابله با ظلم نيز دلالت بر تقابل با استعمار ِكفار مي

سومين سندي كه در دست است، ظاهراً مربوط به شركت اسلاميه اسـت، ولـي تـاريخ آن    
يلي ـ احتمالاً به يكي از تجار ـ است،   اي نسبتاً تفص مشخص نيست. در اين سند مهم كه نامه

دسـت آورد. در   گيري و ديدگاه سيد را نسبت به غـرب بـه   هاي مختلفي از موضع توان جنبه مي
  هاي از اين نامه آمده است: بخش

در اين زمان كه خارجه، به انواع حيل، رشتة كسب و صنايع و تجارت ـ كه ماية  
ربوده و منحصر به خود نموده[اند]  عزت و منشأ ثروت است ـ از دست مسلمين 

و مثل خون در مجاري عروُق ايشان راسخ و نافذ شده و شـغل اهـل اسـلام بـه     
تدريج منحصر به دلاّلي و بيع و شراء اجناس خارجـه شـده [اسـت] ... مناسـب     
است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجـات خـود را از   

تأييدات ربانيه، از ذُلّ فقر و احتياج و سؤال و تحمل عملگيِ خارجه بنمايند و به 
  .كفار و تشتت در بلاد كفر برهند ... 

لا الـه  «طيبـة    ل و نسَج و رنگ آن با كلمة    لباسي كه از ابتداء زرع مادة آن تا غَزْ
انجام شـود و جمعـي از مسـلمين از آن      »االله، علي ولي االله الا االله، محمد رسول

دوامِ خارجه كجا؟! و چند ماه قبـل   هاي منحوسِ كم منتفع شوند، كجا، و قماش
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  ام ...  ... وجوه متعدده در رجحان آن ـ شرعاً و عقلاً و عرفاً ـ نوشته
اميدوارم اخوان مؤمنين، اقتدا و تأسي به رؤساي ملـت نمـوده، برحسـب غيـرت     

نمايند؛ بلكه در تمام  اسلاميت ـ مهما امكن ـ اقتصار به همان ملبوسات اسلامي  
اثاث البيت خود تا ممكن است اكتفا به مصنوعات اسلامي نموده و در ملـْبس و  
مطعْم و مسلكَ خود، از شباهت به كفار بپرهيزند ـ چنانچه در اخبـار شـريفه از    
آن نهي شده ـ بلكه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامي نمايند. تا كليتًا  

ر صورت و معنـي بـه هـيچ وجـه شـباهتي بـه كفـار نداشـته باشـند.          ممتاز و د
  )162ـ160االله صاحب عروه:  سياسي آيت  (ابوالحسني، مروري بر انديشه و سيرة

شود، توصيه به اجتناب از مصنوعات كفار در اين نامه بر اسـاس سـه    كه ملاحظه مي چنان
باشـد.   مي» عدم تشبه به كفار لزوم«و » لزوم نفي ظلم«، »لزوم نفي سلطه كفار«اصل فقهي 

در ابتداي اين نامه ـ برخلاف دو نوشتة قبل ـ به صورت واضح به مسـأله اسـتعمار اقتصـادي      
غرب اشاره و با توجه به اصل نفي سلطه و اصل نفي ظلم، به مقابله با آن به طريـق مقتضـي   

. در ايـن نوشـته   توصيه شده است؛ در پايان سند نيز، اصل نفي تشبه به كفار بيان شده اسـت 
اي كه در سند اول، يعني تأييديه، بدان پرداخته شده بـود كـه همـان توصـيه بـه       همان زاويه

اجتناب از همة مصنوعات كفار و بلكه از هرگونه شباهت و تبعيت از اعمال و رفتـار آنهـا بـود    
توانـد شـامل تكنولـوژي غـرب و نظـام       كه ذكر شد، اين عموميت مـي  دنبال شده است. چنان

  سياسي برآمده از غرب نيز بشود.

  نتيجه
ترين ويژگي غربيان از منظر فقهاي شيعه، كفر آنهاست. از اين زاويه، همـه اصـول و     محوري. 1

لـزوم نفـي سـلطه و    «شود. اين اصول عبارتنـد از:   قواعد فقهي كه ناظر به كفار است، جاري مي
  ».نجاست كفار«و» از گرفتن كفارحرمت دوستي و همر«، »حرمت تشبه به كفار«، »تقويت كفار

از مجموع مطالب و مستندات ارايه شده، شايد بتوان استنباط كرد كه استفاده از ابـزار و  . 2
نفسه ممكن است فاقد هر گونه مفسده و اشكالي باشد، اما اگر توسـط   وسايل مدرن، گرچه في
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ط و حرمـت بـر آن مترتـب    كفار استعمارگر غربي ساخته شوند، احكام مختلفي از جواز تا احتيا
 ل فقهي ناظر به كفار) خواهد بود.شود. اين امر بسته به ميزان تطبيق قواعد مذكور (اصو مي

كـم خنثـاي    در بررسي مواضع علما نسبت به غرب، بايد به برخي ابعاد مثبت يـا دسـت  . 3
تـوان   غرب و نيز تزاحم مفاسد توجه داشت. توضيح اين كه با توجه به مطالب ذكر شـده، مـي  

و » تكنولـوژي «هاي مختلفي است كه برخي از آنهـا همچـون    گفت غرب داراي ابعاد و جلوه
، به ظاهر و با نگاه و در شرايطي خاص، ممكن است بعد منفي نداشـته، بلكـه   »نظام سياسي«

كه ابعاد ديگري از غرب » استعمار«و » كفر«چنان كه بايد از  جنبه حسن نيز داشته باشند؛ هم
اجتناب شود. در اين صورت اگر اولاً، در شناخت موضوع و تشـخيص شـرايط (ماننـد    هستند، 

ماهيت آزادي به عنوان يكي از اصول مشروطه) و ثانياً، در تزاحم ابعاد خنثي و منفي (همچون 
خذ تكنولوژي و تقويت سلطه كفار) و يا در تزاحم جنبة منفي غرب با جنبة منفي اتزاحم ميان 

ميان سلطه غرب و ظلم حاكم)، اختلاف پيش آيد، وظيفه چيست؟ بـه نظـر   ديگر (مثل تزاحم 
خواه حوزة نجـف   و مشروطه 1خواه هاي اختلاف دو جريان مشروعه رسد، روشن شدن ريشه مي

  اي باشـد؛ بـه عنـوان نمونـه     و نگاه آنها به غرب، تا حدود زيادي مرتبط با دو فرض ذكر شده 
وان مسأله آزادي را ذكر كرد كه تلقي و شناخت علماي ت براي اختلاف در شناخت موضوع، مي

خواه نجف از مسأله آزادي به عنوان يكـي از اصـول مهـم نظـام مشـروطه و قـانون        مشروطه
و   »سلطنت غاصبة جـائره «شد، صرفاً تحصيل آزادي از  اساسي در غرب كه در ايران پياده مي

يزدي به صـورت   بود، در حالي كه سيد  »نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب«
                                                                                 

يزدي، تا آنجا كه به نگاه و موضع ايشان نسبت به غـرب ارتبـاط    خواهي چون سيد مخالفت علماي مشروعه . علت1
كند، در چهار مسأله محوري است: الف) از نظر آنها نظام سياسي غـرب كـه محـور و اسـاس آن، وضـع       پيدا مي

 ـ  قوانين جديد مطابق زمان و مكان مي بـا شـريعت سـيد    «وده، نـه تنهـا   باشد، مبتني بر الحاد و كفر به خداونـد ب
نظـر از ماهيـت    ب) نظام مشروطه غربـي ـ صـرف   » آيد. المرسلين، بلكه با هيچ شريعت و مذهبي درست در نمي

هاي اجتماعي را داشت؛ ج) آنها نهضت و  الحادي آن ـ در شرايط آن زمان ايران، اقتضاي فساد فرهنگي و آشوب 
وجود آمـده ـ    هاي به ها و آشتفگي امني ي استعماري و نيز ـ با توجه به نا ها نظام مشروطه در ايران را داراي زمينه

دانستند؛ د) شايد بتوان گفت از ديدگاه آنها، برخي اصول و قواعد فقهي ناظر به كفـار   داراي تبعات استعماري مي
 اي قابل تطبيق بر نظام مشروطه بوده است. همچون حرمت تشبه و تبعيت از آنها، تا اندازه
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كرد كـه منشـأ مفاسـد دينـي و الحـاد پـس از        مي» حريت موهومه«مكرر از آزادي، تعبير به 
نهضت مشروطه شده بود؛ به عبارت ديگر، درباره يك موضوع دو نگاه وجود داشت. در بحـث  

اسـت كـه داراي   كند، قاعدة كلي، تقـدم حكمـي    تري پيدا مي هاي پيچيده تزاحم نيز كه جنبه
تر است؛ حال اگر ميان دو فقيه اختلاف در تقدم پيش آيـد، منشـأ ايـن اخـتلاف      موضوع مهم

. اختلاف در ميزان اهميت هر يك از دو موضـوع كـه ايـن    1تواند يكي از دو مسأله باشد:  مي
. اختلاف در شناخت ميـزان شـدت و ضـعف مصـاديق آن دو     2اختلاف به نوعي فقهي است؛ 

توانـد   ونه مهم تزاحم در بحث ديدگاه حوزه نجف نسبت به مشروطه و غرب، مـي نم 1موضوع.
تصوير شـود؛ چـرا   » وجوب دفع سلطة كفار«با حكم » وجوب رفع ظلم مسلمان«تزاحم حكم 

خواه حوزة نجف، بحث استبداد و ظلم حكّام در درجة اول اهميـت   كه در نگاه جريان مشروطه
ساز سلطه و استعمار غرب شده بـود   قة سلطنتي بود كه زمينهقرار داشته و اساساً اين نظام مطل

و به همين سبب، آنها سرسختانه از نهضت و نظام مشروطه طرفـداري كردنـد، امـا از منظـر     
بايسـت كنتـرل شـده و ظلـم و اسـتبداد تقليـل        خواه، گرچه نظام سلطنت مي جريان مشروعه

در شرايطي شكل گرفت كه نه تنها دين يافت، اما نظام مشروطة غربي در ايران و عثماني  مي
هاي غربيان، سلطه و استعمار غرب را  دليل دخالت كرد، بلكه به و اعتقادات مردم را تضعيف مي

كرد و به همين دليل نظام سلطنت مطلقه بـر نظـام مشـروطه تـرجيح داشـت و بـه        بيشتر مي
فسد تبديل كرده بـود. در  عبارت ديگر، نهضت و نظام مشروطه، جامعه اسلامي را از فاسد به ا

                                                                                 

  »وجوب دفع سلطه كفـار «با حكم » وجوب رفع ظلم«توضيح اين دو فرض در قالب مثال چنين است: اگر حكم  .1
زمان  تزاحم پيدا كرد (يعني در يك زمان هم ظلم باشد و هم زمينه سلطه كفار و رفع و دفع هر دو به صورت هم

صورت ممكن است دو فقيـه، در آن حكمـي    پذير نباشد) طبيعتاً بايد يكي از دو حكم را مقدم كرد؛ در اين امكان
تر بودن اصل ظلم و دفـع سـلطه    كه بايد مقدم شود، اختلاف داشته باشند؛ منشأ اين اختلاف، يا اختلاف در مهم

تـر از مفسـده تسـلط كفـار      كفار است (يعني يك فقيه استنباطش از منابع ديني چنين باشد كه مفسده ظلم بيش
عكس است) و يا تفاوت شناخت از مصـداق دو موضـوع (ظلـم و سـلطه كفـار)       است و فقيه ديگر استنباطش به

تر اسـت   است؛ يعني يك فقيه چنين تشخيص دهد كه ظلم در جامعة موجود بسيار زياد، اما زمينه سلطه كفار كم
ظلم موجـود  تر از  باشد، اما فقيه ديگر زمينة سلطه كفار را بسيار بيش ساز سلطه كفار مي و اساساً ظلم، خود زمينه

تشخيص دهد. در صورتي كه علت و منشأ اختلاف، صورت اول باشد، اخـتلاف فقهـي اسـت و در صـورت دوم،     
  شناسي خواهد بود. ختلاف در مصداقا
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شناسي در مسايل دينـي و فقهـي را    توان اهميت مسأله مصداق گيري از اين مطالب، مي نتيجه
درك كرد و به اين نكته مهم دست يافت كه بايد يك فقيه در امور سياسي ـ اجتماعي، افزون  

مسـايل بيرونـي،   بر اجتهاد و استبناط از منابع ديني، در جهت تطبييق احكام استنباط شده بـر  
گونـه حكـم    شناسي دست زند؛ چرا كه در غير اين صورت، صدور هر يابي و مصداق مصداق به
 اي نخواهد داشت، بلكه در برخـي مـوارد، ممكـن اسـت مفاسـدي نيـز       فتوايي نه تنها ثمره و
  دنبال داشته باشد. به

  منابع

 .قرآن کريم .1

 ق.1392، تهران، مكتبة الصدوق، همن لايحضره الفقيابن بابويه، محمد بن علي (صدوق)،  .2
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، تهـران، مؤسسـه   االله اصـفهاني آقـا نـور   انديشه سياسي و تاريخ نهضت حـاج نجفي، موسي،  .14
  .1384مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ سوم، 

، بـه  سؤال و جواب (آراء و استفتائات فقيه كبير سيد محمـدكاظم يـزدي)  يزدي، محمدكاظم،  .15
 .1376ان، مركز نشر علوم اسلامي، اهتمام مصطفي محقق داماد، تهر
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